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صصیفایل نوشتاری دوره آموزش 
تخ

 امر به معروف و نهی از منک  

" احادیث فراموش شده"  استاد علی تقوی

گانی»واجبِ   :حدیث   بیست و سوم  یشگی و همه»یا « هم
هم

 ؟؟!« جایی 
 

 عَلَى هُوَ وَاجِبٌ أَ الْمُنْكَرِ عَنِ النَّهْيِ وَ بِالمَْعْرُوفِ الْأَمْرِ عَنِ سئُِلَ وَ يَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا مُحمََّدُ سَمِعْتُ

 عَلَى لاَ الْمُنْكَرِ مِنَ بِالْمَعْرُوفِ الْعَالِمِ الْمُطَاعِ الْقَوِيِّ عَلَى هُوَ إِنَّمَا قَالَ لِمَ وَ لَهُ فَقِيلَ لاَ فَقَالَ جَمِيعاً الْأُمَّةِ

 كِتَابُ ذَلِكَ عَلَى الدَّلِيلُ وَ الْبَاطِلِ إِلَى الْحَقِّ مِنَ يَقُولُ أَيٍّ مِنْ أَيٍّ  إِلىَ سَبِيلًا يَهْتَدِي لاَ الَّذِي الضَّعِيفِ

 الْمُنْكَرِ عَنِ يَنْهَوْنَ وَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ وَ الْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةٌ مِنْكُمْ لْتَكُنْ وَ قَوْلُهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ

 (401 ، عمران آل)

 يَعدِْلُونَ بِهِ وَ بِالْحَقِّ يهَْدُونَ أُمَّةٌ  مُوسى قَوْمِ مِنْ وَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ كَمَا عَامٍّ غَيْرُ خَاصٌّ فَهذََا

 (451 ، الأعراف)

 قَالَ كَمَا فَصَاعِداً وَاحِدَةٌ الْأُمَّةُ وَ مُخْتَلِفَةٌ أمَُمٌ يَوْمَئِذٍ هُمْ وَ قَوْمِهِ كُلِّ عَلَى لاَ وَ مُوسَى أُمَّةِ عَلَى يَقُلْ لَمْ وَ

 (420، النحل) لِلَّهِ قانِتاً أُمَّةً كانَ إِبْراهيِمَ إِنَّ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ

 لاَ وَ لَهُ قُوَّةَ لاَ كَانَ إِذَا حَرَجٍ مِنْ الهُْدْنَةِ هَذِهِ فِي ذَلِكَ يعَْلَمُ مَنْ عَلَى لَيْسَ وَ جَلَّ وَ عَزَّ لِلَّهِ مُطِيعاً يَقُولُ

 ص النَّبِيِّ عَنِ جَاءَ الَّذِي الْحَدِيثِ عَنِ سُئِلَ وَ يَقُولُ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَمِعْتُ وَ مَسْعَدَةُ قاَلَ طَاعَةَ لاَ وَ عُذْرَ

 ذَلِكَ مَعَ هُوَ وَ مَعْرِفَتِهِ بعَْدَ يأَْمُرَهُ أَنْ عَلَى هذََا قَالَ مَعْنَاهُ ماَ جَائِرٍ إِمَامٍ عِنْدَ عَدْلٍ كَلِمَةُ الجِْهَادِ أَفْضَلَ إِنَّ

 فَلا. إلَِّا وَ مِنْهُ يُقْبَلُ
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 * سند روايت:

الكافي )ط  - 411؛ ص 1 تهذيب الأحكام )تحقيق خرسان( ؛ ج - 421؛ ص 41 وسائل الشيعة ؛ ج

روضة المتقين في  - 54الأنوار في غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص مشكاة - 51؛ ص 5 الإسلامية( ؛ ج -

مرآة العقول  - 484؛ ص 45 الوافي ؛ ج - 11؛ ص 44 القديمة( ؛ ج -شرح من لا يحضره الفقيه )ط 

 - 19؛ ص 11 بيروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  - 101؛ ص 48 في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج

 481؛ ص 42 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج

 بن هارون عن إبراهيم ]بن هاشم، امامي ثقه جليل[ بن طريق اول: )مسند / اشاره / موثق( علي

 بن مسعدة عن مسلم ]بن سعدان، امامي ثقه جليل و كان له مذهب في الجبر والتشبيه[

 يقول ع الله عبد أبا سمعت قال ]قيل انه عامي بتري و فيه تامل و هو ثقه علي التحقيق[ [إشارة]صدقة

 

 * شرح و ترجمه حديث:

نقل است كه از امام صادق ع درباره امر به معروف و نهي از منكر سوال شد، كه )يابنَ رسُول الله!( 

 آيا امر به معروف و نهي از منكر بر همه ي )فرد، فرد( امت واجب است؟

 خير.حضرت فرمودند: 

 عرضه داشتند:

 پس بر چه كساني واجب است؟

 :ع فرمودند حضرت صادق

)اين طوري نيست كه امر به معروف و نهي از منكر هميشه بر همه واجب باشد، بلكه( بر افراد قويِ 

 مورد اطاعت و عالِم به )تشخيصِ( معروف از منكر واجب است.
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 * نكات:

! واجب نيست« همه»هم، به « هميشه»هست، اما « همگاني»امر به معروف و نهي از منكر، وظيفه  -

تشخيص اينكه اين وظيفه، چه موقع و بر چه كسي واجب هست يا نيست، منوط به بررسي شرايط 

 امر به معروف و نهي از منكر در هر موقعيت است.گانه وجوب 1

 

 * پيام ها و رهنمودها:

حضرت صادق ع در اين روايت، دو ويژگي يا شرطِ آمر به معروف يا ناهي از منكر بودن را بيان  -

 ه عبارتند از:مي كنند ك

 القَويّ المُطاع؛ .4

 العالِم بِالمَعروُف وَ المُنكَر. .2

؛ امر به معروف و نهي از منكر اشاره دارد« وجوبشرايط »به دو شرط از دو ويژگيِ فوق، در واقع 

كه اساساً مراجع معظم تقليد و مجتهدين، شرايط وجوب امر و نهي و ديگر احكام و اصول عبادي ما 

 مي كنند. دو شرط مورد اشاره ي اين حديث عبارتند از: روايت ها استنباطرا از اين دست 

 احتمال تاثير: .4

، ظاهراً منظور همان « الْمُطَاعِ  إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْقَوِيِ»بيشتر فقها و مراجع مي فرمايند كه اين 

است. يعني حتي احتمال ضعيفي بدهد كه به حرفش گوش داده مي شود « احتمال تاثير»

)البته اين بحث، در احكام امر به معروف و نهي از منكر نيز گفته شده است كه: احتمال 

 تاثير، تقريباً همه جا قطعي است...(.
 

 علم به معروف و منكر: .2

كسي كه مي خواهد امر به معروف يا نهي از منكر كند، حتماً بايد علم به معروف و منكري 

داشته باشد. مطمئن باشد كه اين عمل، حرام )يا  كه مي خواهد نسبت بدان امر يا نهي كند،

اگر خودش معروف و منكر را تشخيص نمي الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ(. لذا حلال( است )

 دهد، آنجا نبايد امر به معروف و نهي از منكر كند.
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 پس انجام امر به معروف يا نهي از منكر به گروه يا گروه هاي خاصي اختصاص ندارد؛  -

 به همه واجب هست، ولي نه هميشه! و نه همه جا! 

و « احتمال تاثير»، «علم به معروف و منكر»از جمله -هر وقتي كه آن شرايط وجوب برقرار باشند 

 و نهي از منكرشان را انجام دهند.بر همه واجب است كه امر به معروف  -دو شرط ديگر
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 حدیث بیست و چهارم:یک رضایت و دو گناه !
 

 قَالَ اَميرالمُومنين ع :

 فِيهِ مَعَهُمْ؛ وَ عَلَى كُلِّ دَاخِلٍ فِي بَاطِلٍ إِثْمَانِ: إِثْمُ الْعمََلِ بِهِ   بِفعِْلِ قَوْمٍ كَالدَّاخِلِ  الرَّاضِي

 وَ إِثْمُ الرِّضَى بِه

 

 * سند روايت:

وسائل  - 11عيون الحكم و المواعظ )لليثي( ؛ ص - 111نهج البلاغة )للصبحي صالح( ؛ ص

 11؛ ص 11 بيروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  - 414؛ ص 41 الشيعة ؛ ج

]السيد الرضي، امامي ثقه  [ تعليق] الرضي الحسين بن طريق اول: )مرفوع، ضمير و تعليق( محمد

 [ضمير] ع المؤمنين أمير قال و البلاغة نهج في جليل[

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام فرمودند:

كسي كه راضي باشد به عمل يك عدّه اي، مانند اين است كه با آن ها در آن عمل دخالت داشته 

 است.

 دو گناه است: و براي هر كسي كه دخلي در باطل يا گناهي دارد )يا داشته است(،

 ؛إِثْمُ الْعَمَلِ بِهِ(گناهِ عملي كه در آن دخل داشته است ) )يك گناه:( .4

 .)وَ إِثْمُ الرِّضَى بِه()و يك گناه هم:( گناهِ رضايت داشتن به آن گناه  .2
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 * نكات:

يك وقت هست خود آدم گناهي را انجام مي دهد، خوب فاعل و داخلش است، و انجامش داده.  -

 ؛  هست كه تو مي تواني جلوي آن گناه را بگيري و نمي گيرياما يك وقت 

 و با همين جلوگيري نكردن ات، كمكشان كرده اي؛ و لذا شما هم داخل در آن گناه هستي! 

و مرتكب دو گناه هم شده اي: هم نهي از منكر نكردن، و هم گناهِ وقوعِ آن عمل منكر كه تو )با 

 نكردنت( در انجامش دخيل بوده اي...جلوگيري نكردن و نهي از منكر 

 ، «گناهِ عملي بوده كه فرد، دخيل در آن حساب مي شود»درباره گناهِ اول كه  -

 چند نكته جالب توجه است:

 اين فرد، دخلِ آنچناني هم در ارتكاب آن كار نداشته، بلكه فقط راضي بوده؛  اول: اينكه

اگر راضي نيستي، »، دخل است! چون: اما با اين حال حضرت مي فرمايند كه همين رضايت

 «بايد عدم رضايتت را ابراز كني!

  اي كه انجام نداده )ولي به انجامش راضي بوده( را كپي مي « عين همان گناه»دو: اينكه

 كنند و براي اين فرد هم مي نويسند! 

و اگر بخواهيم بگوييم او را شريك گناه ديگران مي دانند نيز توصيف دقيقي نيست؛ چون: 

 چهل و...(؛ -نصف يا شصت-مي شود درصدي از جرم )مثلا: نصف« شريك»

ولي روايت نمي گويد شريك گناه ديگران مي شود، بلكه همان گناه را كامل براي اين هم مي 

 مش داده...؛ چرا؟ نويسند! انگار كه خودش كاملاً انجا

 .چون او با سكوتش كمك كرده به انجام آن گناه
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 * پيام ها و رهنمودها:

روايات با مضمون مشابه اين حديث، بسيار زياد هستند؛ به جهت اينكه يك يقين قوي تري در  -

 ذهن هايمان حاصل بشود، به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

 نهج البلاغه(: 204 )خطبهاميرالمؤمنين عليه السلام . 4

 َّهُمُ اللّهُ اَيُّهَا النّاس! إِنَّمَا يَجمَْعُ النَّاسَ الرِّضَى وَ السُّخْطُ. وَ إِنَّمَا عَقَرَ نَاقَةَ ثَمُودَ رَجُلٌ واَحِدٌ؛ فَعَم

 : «فَعَقرَُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ»بِالْعَذَابِ لَمَّا عَمُّوهُ بِالرِّضَى؛ فَقَالَ سُبْحَانَهُ: 

 

  اي مردم! همه مردم و همه افراد جامعه در خشنودي و خشم شريك مي باشند )يا: رضايت

 و نارضايتي بر يك عمل، باعث شراكت در پاداش يا عقاب آن عمل مي شود(!

 چنانكه ناقه ثمود را تنها يك نفر بود كه پِي كرد و كُشت؛ 

ولي خدا چون همه شان راضي بودند به اين كار )تعميم داشتند در رضايت به اين كار(، همگي  

 شان را عذاب كرد )عذاب را به همگي تعميم داد(؛ 

 و آن وقت خدا در قرآن مي فرمايد:

مير جمع ، كه ض«اَصْبَحُوا»و « عَقَرُوا»در « واو»)اشاره به ضمير « فعََقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمينَ» 

 ؛ است و يعني: آن شتر را همگي كشتند، و بعد همگي هم پشيمان شدند(

 پس، از اين ها عبرت بگيريد...[]

 

 : . جواد الأئمه عليه السلام2

 شَهِدَهُو مَن غابَ عَن أمرٍ، فرَضِيَهُ، كانَ كمَن  مَن شَهِدَ أمرا، فَكَرِهَهُ، كان كَمَن غابَ عَنهُ؛ : 

  منكري( را ديد، و نهي )ابراز اكراه( از آن كرد، مانند كسي است كه كسي كه كاري )عمل

 اصلاً آن را نديده است.
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كار بدي را نديده است )يعني آن عمل منكر پيش رويش ارتكاب نيافته(، ولي  هر كس )اما( 

راضي به )ارتكاب يافتنِ( آن باشد، مثل كسي است كه آن عملِ منكر پيش رويش انجام شده 

 انگار ديده و نهي از منكر نكرده است...(! است )يعني

 

 مثل:. روايات كوتاه ديگري از معصومين عليهم السلام؛ 9

 الدّالُ علي الخيرِ كفاعله؛ 

 ؛الدّالُ علي الشرِّ كفاعله 

 مَن رَضا بِعَمَلِ قَومٍ فَهُو مِنهُم؛ 

 : مَن استحسَنَ قبيحاً، كَانَ شَريكاً فِيه 

 آن كار شريك است.عمل زشتي را نيكو بشمارد، در 
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 حدیث بیست و پنجم:جنگ با خدا...
 

نَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحمََّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحمََّدٍ عَنْ سُلَيْمَا

 مِنَ النَّاسِ؟(  عَبْدِ اللَّهِ ع ... عَنِ الْوَرِعِ)قَالَ: سأََلْتُ أَبَا   عِياَضٍ؛  بْنِ  فُضَيْلِ

 قَالَ ]أَباَ عَبْدِ اللَّهِ ع[ :

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُعْصَى  ... إِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَدْ أَحَبَّ أَنْ يعُْصَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ

 بَارَزَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْعَدَاوَةِ...اللَّهُ فَقَدْ 

 

 * سند روايت:

معاني الأخبار ؛ النص ؛  - 200؛ ص 4 تفسير القمي ؛ ج - 408؛ ص 5 الإسلامية( ؛ ج -الكافي )ط 

وسائل  - 119؛ ص 1 القديمة( ؛ ج -روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه )ط  - 252ص

بحار الأنوار  - 15؛ ص 41 رآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ جم - 258؛ ص 41 الشيعة ؛ ج

( ؛ 11ايمان و كفر )ترجمه كتاب الإيمان و الكفر بحار الأنوار ج - 909؛ ص 11 بيروت( ؛ ج -)ط 

 )ترجمه عطاردى( 19؛ ص 2 ج

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 سوال كرد؟(؛« وَرَع»درباره  )از فُضيل بن عيّاض نقل است كه روزي از امام صادق عليه السلام

 حضرت صادق عليه السّلام فرمودند:

)جلويش را بگيرد، تذكّري بدهد، اقدامي  آن را انكار كند اگر كسي منكر )گناه( را ببيند، و بتواند

 بكند يا...(، ولي اين كار را نكند، 

 پس )يعني اينكه:( آن آدم دوست دارد كه خداي عزّ و جلّ معصيت بشود! 
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كس دوست داشته باشد كه خدا معصيت بشود، چنين كسي خدا را به جنگ و دشمني و مبارزه  و هر

 ...به جنگ با خدا برخاسته است(طلبيده است )
 

 * نكات:

 يك نكته خيلي مهم و ظريف در اين روايت وجود دارد، و آن اينكه راوي مي گويد: -

از حضرت صادق ع سوال كردم، كه حضرت در بخشي از جواب، اين جملات تكان « ورع»درباره  

 دهنده را درباره لزوم و اهميت انجام امر به معروف و نهي از منكر بيان فرمودند؛ 

 است.« وَرع و تقوا»با « امر به معروف و نهي از منكر»كه اين، خود حاكي از ارتباط جدي 

 

 رهنمودها:* پيام ها و 

اينكه كسي گناهي را مي بيند، و درحالي كه مي تواند يك تغييري در آن بدهد يا اعتراضي  -

نسبت به آن بكند، ولي اين كار را نمي كند و از آن خودداري مي كند، يك پيام واضح و روشن 

 «. من مشكلي با انجام اين معصيت ندارم!»دارد؛ و آن اينكه: 

 ر مشكل دارد!! حال آنكه، خدا با آن كا

و لذا شايد حتي اگر آن معصيت، معصيت كوچكي باشد و خداوند هم عاملش را بخواهد ببخشد، 

، خشمگين «مورد معصيت واقع شدنِ خدا»مان نسبت به « راضي بودنِ»ما و « بي تفاوتيِ»ولي از 

اعلام »به منزله  و در مرتبه بالاتر،« عصيان الهي»مي شود و اين را به مثابه خوشحالي ما نسبت به 

 !در برابر خداوند برايمان مي نويسد« اعلام هل مِن مبارز»و « جنگ و دشمني
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 «مصلحت عمومی:»حدیث   بیست و ششم 
 

 :  قَالَ اَميرالمُومِنين ع

 لِلسُّفَهَاءِ عَنِ الْمُنْكَرِ رَدْعاً  اللَّهُ ... الْأَمْرَ بِالْمَعْروُفِ مَصْلَحَةً لِلْعَوَامِّ؛ وَ النَّهْيَ  فَرَضَ
 

 * سند روايت:

عيون  - 15نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ؛ ص -)ترجمه دشتي(  252قصار كلمهنهج البلاغة ؛ 

؛  5 الوافي ؛ ج - 188غرر الحكم و درر الكلم ؛ ص - 914الحكم و المواعظ )لليثي( ؛ ص

 4015ص

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 مولا علي عليه السلام فرمودند:

 عمومياصلاح  براي)براي چه؟ فلسفه اش چه هست؟(،  كرد واجب را« معروف به امر» خداوند

 همگاني(؛ اصلاح)اصلاح توده هاي ناآگاه،  جامعه

( كارِ) ازو مانع شدن  بازداشتن، كردن جلوگيري براي؟( كرد واجب)براي چه  را« منكر از نهي» و

 احمق ها )بازداشتن بي خردان از زشتي ها(. وها  نادان
 

 * نكات:

 قبلاً از حضرت فاطمة زهرا سلام الله عليها نيز شبيه همين روايت را داشتيم،  -

 ؛ «مَصْلَحَةً لِلْعَامة»فرموده بودند: « مَصْلَحَةً لِلْعَوَامِّ»كه به جاي 
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 وظيفه لساني، تذكر» ؛  كه يادآور و پشتوانه ي راهبرد و شعار مهمِ«همگان اصلاح» براييعني: 

 اصلاح عمومي جامعه است. در« يهمگان

 

 * پيام ها و رهنمودها:

 : اينكه برايه كرد واجب را« منكر از نهي»حضرت مي فرمايند خداوند  -

 ، «د!بگيرن را فهمند نمي كه هايي آن جلوي، فهمند مي كه هايي آن»

 ممكنست كسي نمي داند و دارد )يا مي خواهد( يك كار خطايي را انجام بدهد، 

ممكنست مي داند و دارد عمداً و يا از روي ناداني و احمقي، يا لجبازي، يك كاري و يك كسي هم 

 را مي كند؛

در هر دو صورت، وضعيت اين است كه يك عده مي دانند و يك عده نمي دانند كه نبايد اين عمل  

 انجام شود! 

 ي دارند،و... البته با هم تفاوت هاي« امر به معروف و نهي از منكر»، «تعليم»، «ارشاد»

در موارد بسياري واجب است و « تذكر به غافل»واجب است، هم « ارشاد جاهل در حكم»: هم اما 

 واجب است؛« امر به معروف و نهي از منكر»هم 

 كه هر يك در جاي خود مطرح است. ولي روي سخنِ اين حديث، اين است كه:  

 او يادآوري كرد و تذكر داد؛ آن كسي كه مي داند و منكري را انجام مي دهد را بايد به »

 «.د...و آن كس هم كه نمي داند را نيز بايد بالاخره يك نفر به او براي اولين بار ياد بده
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 با هم می سوزند ...« حُکما»و « سفُها»: حدیث   بیست و هفتم
 

 قالَ اَميرالمُومنين عَليه السّلام:

الْأَمْرَ بِالمَْعْرُوفِ وَ   ]الْقُرُونَ الْمَاضِيَةَ[ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ إِلَّا لِتَرْكهِِمُ  الْقَرْنَ الْمَاضِيَفَإِنَّ اللَّهَ سبُْحَانَهُ لَمْ يَلْعَنِ 

  هِيالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ فَلعََنَ اللَّهُ السُّفَهَاءَ لِرُكُوبِ المَْعَاصِي وَ الْحُلَمَاءَ ]الحُكَماء[ لِتَرْكِ التَّنَا

 

 روايت:* سند 

 111؛ ص 41 بيروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  -)ترجمه دشتي(  412نهج البلاغة ؛ خطبه

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 اميرالمومنين علي عليه السلام فرمودند:

خداي سبحان، مردم روزگاران گذشته شما را لعنت نكرد )از رحمت خود دور نساخت(، مگر براي 

 ترك امر به معروف و نهي از منكر.

پس خدا بي خردان را به خاطر نافرماني و انجام معاصي، و خردمندان را به دليل تركِ بازداشتنِ  

 ديگران از گناه )ترك امر به معروف و نهي از منكر( لعنت كرد.

 

 * نكات:

نيز آمده است؛ « يَهلك»، در برخي جاها با ...«فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحاَنَهُ لَمْ يَلعَْنِ الْقَرْنَ الْمَاضِيَ»عبارت  -

 ...«خداي متعال گذشتگان شما را هلاك و نابود نكرد، مگر»يعني: 
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 * پيام ها و رهنمودها:

حضرت مي فرمايد اين سرنوشت گذشتگان و اقوام دوران پيشين، جلوي دست شما هست؛ داريد  -

لعنت و هلاك نكرد  مي خوانيد عاقبت قوم نوح )ع( و عاد )ع( و ثمود )ع( و... را؛ خدا اينها را

 مگر وقتي ديد ديگر هيچ كدام امر به معروف و نهي از منكر نمي كنند.

تا وقتي كه خوب هايي هستند كه به بدها تذكر مي دهند و امر به معروف را وا نمي گذارند و  -

خداست. « سنّت»نازل نمي كند؛ و اين « عذاب عمومي»مردم را از منكر باز مي دارند، خدا هم 

زماني عذاب عمومي نازل مي شود كه خداوند ببيند خوب ها هم در مقابل عمل بدِ بدها بي تفاوت 

 شده اند و سكوت مي كنند! 

 انگار به انها مي گويد: تو ديگر چرا تذكر نمي دهي؟! تو ديگر چرا ساكتي؟! از تو انتظار دارم...!

 خدا گناهكارها )نادان ها و احمق ها( يشان را به خاطر ارتكاب معاصي لعنت كرد؛  -

ا هم لعنت كرد به خاطر ترك و خوبان و دانايان )يا به قول ما، مومن ها و نمازخوان ها( يشان ر

 .هنهي از منكر و مخالف نكردن با گنا

)البته بايد توجه داشت كه چون از شريعت بني اسرائيل به بعد، امر به معروف و نهي از منكر  

 هم نمي شود گفت!(.« مومن»خوب ها،  -به ظاهر-واجب بوده است، لذا به اين 

 پس خدا دو گروه را لعنت مي كند: -

 )به خاطر: رُكوبِ المَعاصِي( «سُفها» .4

 تَرْكِ التَّنَاهِي()به خاطر: « حُكما»يا « حُلما»و  .2

 است كه هميشه گفته ايم: « تر و خشك»لذا همان قضيه ي 

را نگيرد، كم كم آن هم، به آتش و حرارت خشك ها، خشك مي « خشك»هم اگر جلوي آن « تَر»

 شود و آماده سوختن مي شود؛ 

 كه تر و خشك با هم خواهند سوخت...و اين طوري مي شود 
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 ها...« بُغض»ها و « حُبل »حدیث بیست و هشتم: تنظیمِ 
 

 قالَ رسُول الله ص :

 فِي اللَّه؛  فِي اللَّه وَ البُغض  إلّا الحبّ  الدّين  هَل

 

 * سند روايت:

الأنوار )ط بحار  - 421؛ ص 45 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج - 591نهج الفصاحة ؛ ص

 521؛ ص 4 كتاب سليم بن قيس الهلالي ؛ ج - 19؛ ص 15 بيروت( ؛ ج -

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 رسول خدا ص فرمودند:

آيا دين )دين داري(، چيزي غير از محبت داشتن براي خدا، و بغض و نفرت داشتن براي خدا است 

 )اينكه محبّتت براي خدا و ناراحتي ات براي خدا باشد(؟؛
 

 نكات:* 

سِلمٌ لمَن سالَمكُم و حَربٌ لمَن »اين روايت داراي قرابت معنايي و تداعي كننده فراز معروفِ  -

 از زيارت عاشورا نيز هست.« حارَبكُم
 

 * پيام ها و رهنمودها:

گويي  اصلاً آدم اين، نباشد« دين» اساس رب اش دشمنيو  دوستي كه كسي فرمايند مي حضرت -

 ! ندارد حقيقي دين
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 .باشد« الله» بغضِ و حبمومن، بايد  دشمني و دوستي« ملاك»

  نيست« الله» محور بر اش «زندگيروش »در واقع و كسي كه اين گونه نيست،  

 د.ندار دين واقعو در 

 ؛ ستين« نداشت نفرت و داشتن بد»و يا « داشتن دوست» جز، چيزي دين -

 . را بغض و حبّ اين كرد بايد هم« ابراز» و؛ باشد هم تو منفورِ بايد، ستا خدا منفور چيز يك اگر

 هاي:  نام به باشد داشته عملدو  خودش پي در نبايدما، « تبريِ»و « تولي» آيا

 ! ؟«منكر از نهي» و« معروف به امر»

 ؛ لذا بايد آن را اظهار هم بكنيم.باشدهمراه  آن ابراز با بايد چيز حتماً يك داشتن دوست و تولي

 ...طور همين هم يتبرّو  

 كه فقط براي داخل و باطن مان نيست!؟ « حبّ و بغض»اين  -

مي شود و بايد، ابراز  -طبق شرايط امر به معروف و نهي از منكر-انسان بايد آن مواردي را كه 

معروف »را با حبّ و بغضِ خدا و با « پيچِ دوستي و دشمني اش»بكند. حضرت مي فرمايند كسي كه 

 م نكند، و ابراز و اظهار نكند، اين آدم بايد در دينداري اش شك كند. تنظي« و منكرِ خدا

نمي شود بگوييم: ما فلان عمل خوب را دوست داريم، ولي تلاشي براي احيا و اقامه اش نمي كنيم! 

يا اينكه ما از اين عمل بدمان مي آيد، ولي در برابر انجامش، هيچي نمي گوييم و فقط بدمان مي 

 !آيد!
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 (1بیست و نهُم: شرط چهارمِ وجوب )حدیث 

ي عُمَيْرٍ عَنْ حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سعَْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِ

 يَحْيَى الطَّويِلِ الْبَصْرِيِ

 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

 يْفٍ، فَلاَرُ بِالمَْعْروُفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ؛ وَ أَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ وَ سَإِنَّمَا يُؤْمَ
 

 * سند روايت:

الكافي )ط  - 108؛ ص 48 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج - 95؛ ص 4 الخصال ؛ ج

 15 بيروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  - 958تحف العقول ؛ النص ؛ ص - 10ص؛  5 الإسلامية( ؛ ج -

عوالي اللئالي العزيزية في  - 411؛ ص 1 تهذيب الأحكام )تحقيق خرسان( ؛ ج - 210؛ ص

 481؛ ص 42 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج - 410؛ ص 9 الأحاديث الدينية ؛ ج

أبيه ]ابراهيم بن  عن إبراهيم ]بن هاشم، ثقه جليل[ بن طريق اول: )مسند / اشاره / صحيح( علي

عمير ]محمدبن ابي عمير زياد، امامي ثقه  أبي ابن عن هاشم القمي، امامي ثقه جليل علي التحقيق[

 [إشارة] المنقري صاحب الطويل يحيى عن جليل من اصحاب الاجماع لا يروي و لا يرسل الا عن ثقه[

 ع الله عبد أبو قال قال قيق[]البصري، امامي ثقه علي التح

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 امام صادق عليه السلام فرمودند:

 كسي امر به معروف و نهي از منكر مي شود كه: 

 يا مومني باشد كه پند مي گيرد )با امر و نهي ما متذكر مي شود و به خود مي آيد(، 
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 و يا فرد ناآگاهي است كه ياد مي گيرد 

 نسبت به منكر يا معروف بودنِ عملش آگاه مي شود(؛)با امر و نهي ما، 

 ولي كسي كه با خود شمشير و شلّاق دارد، خير! 
 

 * نكات:

ف و نهي از منكر را از آن معرور به ام« ماحكا»ت كه اسي رواياته دستن آز ان روايت نيز اي -

 «.بوجوط شراي»كنند؛ بحث  مي استنباط
 

 * پيام ها و رهنمودها:

 كنند.  ميه اشاريا خطر زيادتر را « ماهه مفسدن نداشت»ي يعنم چهارط شرا اينجر دت حضر -

د و مي شوه موعظر به معروف را مي پذيرد، كسي امر به معروف مي شود، امي و مي فرمايند: كس

 د؛ باشر پذيه موعظد و باشن مومه كحرف گوش مي دهد 

 ي تا حالا بداند.نمي كش آگاهو عالِم و ته، كه نمي دانستد و باشل جاهيا 

 د )مثلاً كسي قمه برداشته يا شلّاقي دارد و...(، در دستش دارر شمشيه مي بيني كي كسا آن ام

ري بهش تذكك كوچه خاطر يك گناد كه كافي است تو به داري يي آنچنانت و خطرِ قدريعني 

 د!برساني جدب آسيو ته بي، تا او بده

 و هيچ فايده اي هم ندارد، نبايد بهش تذكر بدهي...؛  

لذا جايي كه منكر و خطا، خطاي كوچكي است، ولي ضرر و خطر تذكر دادنش بسيار زياد است 

م هز جايه بلكت، نيسب واج تنهاه ند كه تذكر مي فرماينم هد تقليع مراجد(، اينجا دارم اهه مفسد)

 ي. بدهر تذكد و حق نداري نباي«...! لايَجِب بَل لا يَجُوز»ت؛ نيس

 .صَاحِبُ سَوْطٍ وَ سَيفٍْ، فَلَا(لذا اينجا جايي است كه رافع تكليف است )
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 (2حدیث سی ام: شرط چهارمِ وجوب )
 

 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ

 قَالَ: -فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ-عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع 

وَ لَا عَلَى   عَلَى مَنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ وَ لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ  بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِوَ الْأَمْرُ 

 أَصْحَابِهِ
 

 * سند روايت:

 221؛ ص 2 الفصول المهمة في أصول الأئمة )تكملة الوسائل( ؛ ج - 425؛ ص 41 وسائل الشيعة ؛ ج

عوالم العلوم و المعارف والأحوال من الآيات و  - 228؛ ص 40 بيروت( ؛ ج -ر )ط بحار الأنوا -

 585ع ؛ ص . الصادق 4قسم - 20 الأخبار و الأقوال )مستدرك سيدة النساء إلى الإمام الجواد( ؛ ج

 512، ص5هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام ، ج -

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 م فرمودند:السلاه عليق صادم اما

 د،هستنب واجر، دو )عمل( منكي از نهف و معروه بر ام

 ي كه امكان )انجام( اش را دارد؛كسبر )هر(  

 و )نيز: از بابت وجود ضرر و خطر در انجامِ اين امر و نهي(  

 .نگران نباشدش نترسد و اصحاببراي خودش و 
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 * نكات:

 ع معظم تقليد، و مراج ت كه مجتهديناسي روايتث، حدين اي -

 د؛ مي كننط استنباف و نهي از منكر را از آن عروب امر به موجوشرط  1رم از چهاشرط 

 «.نداشتن خطر زياد و مفسده اهم»يعني 

 

 * پيام ها و رهنمودها:

د مي شوب واجدر واقع حضرت صادق ع اينجا مي فرمايند امر به معروف و نهي از منكر بر كسي  -

 ي، نهر و امكه در اثر اين 

 ب و ضررِ جدي براي خود و اصحابش وجود نداشته باشد؛ آسيبيمِ 

« خطر قابل توجهي»به عبارتي امر و نهي يي واجب است كه براي شخص آمر و خانواده و كسانش 

 نداشته باشد. 

 حد و مرزش كجاست؟ « قابل توجه»حالا اين 

 قبلاً عرض كرده ايم؛ 

 ؛«خطر سكوت كردن»و « خطر تذكر دادن»بين بايد خودِ شخص اهم و مهم بكند 

 «...ت؟سر چه قدر اتذكضرر آن »و « ت؟اسگ بزره چقدر ناآن گ»د: بينو ب 
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 خیانت علیه برادران... :حدیث سی و یکم
 

بَابَوَيْهِ الْقُمِّيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ 

لدَّقَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحمَْدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَتِّيلٍ ا

 يهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:أَحمَْدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِ

 الصَّادِقَ ع يَقُولُ:  سَمِعْتُ

  عَنْهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَدْ خَانَهُ  يَرُدَّهُ  مَنْ رَأَى أَخَاهُ عَلَى أَمْرٍ يَكْرَهُهُ فَلمَْ

 

 * سند روايت:

بيروت( ؛  -بحار الأنوار )ط  - 212؛ ص 2 القديمة( ؛ ج -عظين و بصيرة المتعظين )ط روضة الوا

 211الأمالي )للصدوق( ؛ النص ؛ ص – 410؛ ص 14 ج

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 امام صادق عليه السلام فرمودند:

منصرف  كسي كه برادر مومنش را در )حال انجام( كار ناپسند و مذمومي ببيند، و او را از آن كار

در حالي كه مي تواند )نهي از منكر كند و او را باز بدارد، ولي باز  نكند )باز ندارد، نهي نكند...(،

 .ندارد(، به آن برادر مومنش خيانت كرده است
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 * پيام ها و رهنمودها:

 خيانت فقط دزدي مال نيست!  -

 خيانت فقط خيانت در زندگي نيست! 

 خيانت فقط اينهايي كه در اين فيلم هاي عشقي و... نشان مي دهند نيست! 

 فقط كلاهبرداري و نامردي و دزدي نيست...! 

همين كه شما مي بيني يك كسي از رفقايت، از برادرها يا خواهرهاي ديني ات در يك چاهي 

 ؛ افتاده و تو مي تواني كمكش كني و نجاتش دهي، مي تواني يك تذكر بهش بدهي

 اما انجام ندهي، امام صادق عليه السلام مي فرمايد اين كار تو هم خيانت است در حق او...!

 خدايا، ما را از خائنين به برادران ايماني مان قرار مده...
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 «قطره و دریا»حدیث سی و دوم: حدیث 

 قالَ اَميرالمُومِنين ع :

الْجِهَادُ فِي سَبيِلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْثَةٍ فِي الْبِرِّ كُلُّهَا وَ   وَ مَا أَعْمَالُ

 بَحْرٍ لُجِّي
 

 * سند روايت:

؛  41 وسائل الشيعة ؛ ج - 81؛ ص 11 بيروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  - 911نهج البلاغة ؛ حكمت

 11تحف العقول ؛ النص ؛ ص - 411؛ ص 11 بيروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  - 491ص

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 امام على عليه السلام فرمودند:

معروف و نهي از   و همه ي كارهاى نيك، و )حتي( جهاد در راه خدا، در برابر )در مقايسه با( امر به

 .منكر، همچون قطره اي در برابر دريايي موّاج و پهناور بيش نيست
 

 نكات:* 

 تعبير خيلي عجيبي است. در اين روايت، « نَفْثَة»بكارگيري لفظ  -

 هست؛ « آب دهان، يا بخار دهان، يا نَم بازدم دهان»به معناي « نَفْثَة»

 كه در اينجا دارد مقايسه مي شود با يك درياي عميق...

 يعني چه؟؟ « همه اعمال خوب» -

 يعني اعمال خوب گذشتگان و آيندگان!
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 يعني مستحبات و واجبات!  

 يعني اعمال خوب جنيان و انسيان...
 

 * پيام ها و رهنمودها:

حضرت امير ع مي فرمايد همه اعمال خوب را در يك كفه ترازو قرار بده، و حتي جهاد را هم در  -

 همين كفه بگذار، و امر به معروف و نهي از منكر را در يك كفه ديگر!

و اين، مثل اين مي ماند كه: در آن كفه اي كه همه اعمال خوب را گذاشته اي، يك قطره آب  

دهان گذاشته باشي، و در طرف ديگر )امر به معروف و نهي از منكر( يك درياي عميق و يك 

 اقيانوس موّاج گذاشته باشي...
 

يگر قابل مقايسه نيست؛ امر به معروف و نهي از منكر با ثواب هيچ كدام از اعمال د« ثواب» -

امربه معروف و نهي از منكر در اصلاح جامعه با اثرگذاري هيچ كدام ديگر از واجبات « اثرگذاري»

 در اصلاح جامعه قابل مقايسه نيست...!

غفلت  -خداي نكرده-لذا، از اين ثواب بزرگ غفلت نكنيم؛ از عمل واجبي به اين عظمت 

 .ولا علي عليه السلام نباشيمنكنيم...! كه فرداي قيامت شرمنده م
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 ، دو رمز موفقیتِ امر به معروف«عیب پوشی»و « حسن ظنل »حدیث سی و سوم: 

 : 4حديث 

نِ وَ شَنَآنِ وَ الْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الصِّدْقِ فِي الْمَوَاطِ

(؛ وَ مَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ أَنْفَ ظُهُورَ الْمُؤْمِنِينَ. فَمَنْ أَمَرَ بِالمَْعْروُفِ شَدَّ ظَهْرَ الْمُؤْمِنِ ) الْفَاسِقِينَ

ذِي عَلَيْهِ؛ وَ مَنْ ؛ وَ مَنْ صَدَقَ فِي الْمَوَاطِنِ قَضَى الَّوَ أَمِنَ كَيْدَهُ أُنُوفَ المُنافِقِين/ الْكَافِرِينَ(الْمُنَافِقِ )

 شَنِئَ الْفَاسِقِينَ غَضِبَ لِلَّهِ وَ مَنْ غَضِبَ لِلَّهِ غَضِبَ اللَّهُ لَهُ.

 «.فَذَلِكَ الْإِيمَانُ وَ دَعَائِمُهُ وَ شُعَبُهُ 

 

 :4* سند روايت 

الامالي  - 292ص  4الخصال ج  -)ترجمه مصطفوي(  50؛ ص 2 الإسلامية( ؛ ج -الكافي )ط 

روضة الواعظين و بصيرة  - 98الامالي )للطوسي( النص ص  - 218النص ص  )للمفيد(

 - 481ص  45وسائل الشيعة ج  - 410ص  1الوافي ج  - 19؛ ص 4 القديمة( ؛ ج -المتعظين )ط 

ص  15بيروت( ج  -بحار الانوار )ط - 941؛ ص 1 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج

 119لح( ص نهج البلاغه )للصبحي صا - 918

 

 

 :4* شرح و ترجمه حديث

خداى عز و جل ايمان را بر چهار پايه »امام باقر عليه السّلام فرمود: از حضرت علي)ع( درباره ايمان سؤال كردند، فرمود:

 جهاد.-1عدالت، -9يقين، -2صبر، -4قرار داده است: 

 نيز چهار شعبه يا قسم دارد:« جهاد»... و 

 امر به معروف -4 
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 از منكرنهى -2

 راستگوئى در هر حال-9 

 دشمنى با بدكاران؛-1 

 پس هر كه امر به معروف كند، مؤمن را يارى كرده و پشتش را محكم نموده؛  

 ؛ و هر كه نهى از منكر كند، بينى منافق را بخاك ماليده و از نيرنگش ايمن گشته

 اى كه بر او بوده انجام داده؛ و هر كه همه جا راست گويد، وظيفه

و هر كه با بدكاران دشمنى كند براى خدا خشم نموده، و هر كه براى خدا خشم نمايد، خدا هم به  

 خاطر او خشم مي نمايد.

 «.هايش ها و شعبه اين است ايمان و پايه

 * نكات:

 اين روايت و مضاميني شبيه به آن چندين بار در منابع حديثي ما تكرار شده است.  -

 روايت از قول نبي مكرم اسلام ص نقل شده است.و در برخي نسخه ها اين 

 حضرت امير )ع( در اين روايت مي فرمايند: -

 ايمان چهار پايه دارد، كه يكي اش جهاد است، 

 است. « جهاد»دو شعبه از « امر به معروف و نهي از منكر»و  

 و البته اينكه: رابطه امر به معروف و نهي از منكر با جهاد دقيقا چيست؟

 هميشه امر به معروف و نهي از منكر زيرمجموعه جهاد است يا گاهي بالعكس هم هست؟  آيا  

 )افضلُ الجهاد كَلِمَةُ عدلٍ عند إمامٍ جائِر...(، 

 فقها نظرات مختلفي دارند؛



27 
 

گره خورده است و اين « جهاد»با « امر به معروف و نهي از منكر»اما اين واضح است كه به هر حال  

 نيستند.دو تفكيك شدني 

 اينكه حضرت مي فرمايند:  -

 « كسي كه امر به معروف مي كند دارد پشت مؤمنين را محكم ميكند»

 )فمََنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ ظُهُورَ الْمُؤْمِنِينَ(، يعني چي؟ 

 يك مثالش اين است: 

دعوت كنند به را « تركِ واجب كننده»در جامعه اي كه همه امر به معروف انجام دهند، همه يك 

 انجام يك واجب، 

 شمايي كه آن واجب را انجام مي دهي دلگرم مي شوي،

 روحيه مي گيري، احساس انزوا نمي كني، مي بيني كه فشار روي شما نيست،  

 فشار روي كسي است كه اين واجب را انجام نمي دهد.

 است؛لذا احساس مي كني فضاي جامعه برايت يك فضاي امني است، فضاي مهيايي  

وقتي ديگران دارند به آن خطاكار تذكر مي دهند، شماي نمازخوان باارزش و بااحترام و  

 باوجاهت مي شوي؛ 

آن كسي كه تارك نماز است تحت فشار تذكرات با روش هاي مختلف است، كه به سمت نماز روي 

 بياورد. 

 «.محكم شدن پشت مؤمنين»اين مي شود: 

كسي كه نهي از منكر مي كند دارد جلوي منافق را مي »درباره اينكه حضرت مي فرمايند:  -

 « گيرد، دارد بيني منافق را به خاك مي مالد

 )وَ مَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ أُنُوفَ المنافقين(، 
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أمُرونَ بالمُنكَر و يَنهَونَ عن والمُنافِقونَ و المُنافِقات بَعضهُُم مِن بعض يَ»در آيات قرآن نيز داريم: 

 (؛ 11)توبه/« المَعروف...

امر به »منافقين كارشان اين است، حداقل يكي از كارهاي مهم شان طبق آيات قرآن اين است كه 

 (، 41، نور/«يُحِبّون أن تَشيِعَ الفاحِشَه)»كنند، منكر را رواج دهند « منكر

 و امثال اينها؛ 

 كنند! « نهي از معروف»و 

 اينجا اميرالمومنين )ع( مي فرمايند كسي كه نهي از منكر مي كند دارد منافقين را ضايع مي كند، 

 دارد كار آنها را خراب مي كند، دارد زحمت هاي نابودگرانه ي منافقين را خنثي مي كند؛

 و نصرت خدا هم پشت او خواهد بود.  

 ند!پس كسي كه نهي از منكر مي كند دماغ منافق را مي سوزا

جگر منافق را مي سوزاند، كه ما اين همه زحمت كشيديم منكر را در جامعه رايج كرديم، اما اينها  

 دارند جلوي منكر را مي گيرند! 

 ما اين همه زحمت كشيديم اين دو جوان را گمراه كرديم و به منكر كشانديم، اينها دارند تذكر 

 راست هدايت شان مي كنند.بهشان مي دهند، باهاشان صحبت مي كنند و به راه 

 * پيام ها و رهنمودها:
 

 است، « جهاد»دو شعبه از « امر به معروف و نهي از منكر»طبق اين روايت، 

 و جهاد نيز يك پايه از چهار پايه ي ايمان )يك چهارم ايمان(؛

 لذا كسي كه امر به معروف و نهي از منكر نمي كند نمي تواند ادعا كند من مؤمنم،  

 يا ايمانم كامل است! 
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 به تدريج سست مي شود، و از بين مي رود. -وقتي پايه هايش سست باشد-زيرا اين ايمان 

ي قابل توجه ديگر در اين روايت، اين است كه حضرت علاوه بر اينكه امر به معروف و نهي  نكته -

 ، «دو شعبه از چهار شعبه ي جهاد»از منكر را 

 « ياري كننده ي مومنين»

 مي دانند، « خار كننده ي منافقين»و 

 نيز بر مي شمارند. « مايه ايمني از كيد و نيرنگ منافقين»آن را براي كسي كه انجامش مي دهد، 

شود كه فرد از كيد آن منافقي كه براي  يعني انجام امر به معروف و نهي از منكر باعث مي

 اثرگذاري روي اين آدم يا جامعه آمده بوده، 

 .)وَ أَمِنَ كَيْدَهُ(ر گيرد در امان قرا

 بي بهره نباشيم،« جهاد»خدايا به ما توفيق بده از 

 را در خودمان حفظ كنيم؛« روحيه جهادي» 

 كه ايمان مان كامل شود.  

 خصوصا اين دو شعبه ي جهاد كه امر به معروف و نهي از منكر است.

 

 : 2حديث 

 مُحمََّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ 

 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قاَلَ:

 لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ سَبْعِينَ كَبِيرَةً.  يَجبُِ
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 : 2* سند روايت

مرآة العقول في  - 911؛ ص 41 جوسائل الشيعة ؛  -201؛ ص  2 الإسلامية( ؛ ج -الكافي )ط 

سفينة  - 904؛ ص 14 بيروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  - 410؛ ص 1 شرح أخبار آل الرسول ؛ ج

 515؛ ص 5 الوافي ؛ ج - 202؛ ص 2 مجموعة ورام ؛ ج - 15؛ ص 1 البحار ؛ ج

 

 : 2* شرح و ترجمه حديث

 فرمايند: امام باقر عليه السلام مي

  اش را بپوشاند. كه از هر مؤمن ديگر، هفتاد گناه كبيره بر هر مؤمني واجب است

از كسي سراغ داريد،  -تازه اگر يقين داريد!–كه هيچ! اگر هفتاد گناه كبيره هم   )گناه هاي صغيره

 حق نداريد آن را جار بزنيد...(

 

 :9حديث 

 :  قَالَ أمير المؤمنين ع

 سُوءاً وَ أَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مُحْتَمَلًا.  أَخِيكَبِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ   لَا تَظُنَّنَ

 : 9* سند روايت

 101؛ ص 5هداية الأمة إلى أحكام الأئمة عليهم السلام ؛ ج  - 980؛ ص 41 وسائل الشيعة ؛ ج

 

 : 9* شرح و ترجمه حديث

 فرمايند: امير المؤمنين ع مي
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تواني  ات خارج شده، در حالي كه مي برادر ديني اي كه از دهان مبادا گمان بد ببري به كلمه

 و احتمال صحّتي( پيدا كني.  بگردي و برايش احتمال به خيري )بهانه

 

 * نكات )مربوط به هر سه روايت(:

واجب است بر هر مؤمني كه از هر مؤمن ديگر هفتاد گناه »فرمايند:  اينكه امام باقر ع مي -

 ، «اش را بپوشاند كبيره

 منظور اين نيست كه برويد تحقيق و تجسس كنيد و هفتاد گناه پيدا كنيد، و بعد بپوشانيدش!! 

بلكه يعني: حق منِ نوعي به عنوان برادر ديني ات است )و بر شما واجب است( كه اگر هفتاد كبيره 

 هم از من سراغ داري، آنها را بپوشاني و به كسي نگويي. 

 به صورت پنهاني به خودم تذكّر بدهي.جايي كه لازم است،  و البته آن

 خداوند چون خودش ستّار العيوب است، -

 ها مخفي و پوشانده بمانند؛  خواهد كه آبروي مؤمنين نرود و گناه تا اين حد مي 

همين كار را  -حتي وقتي كه امر به معروف يا نهي از منكر مي كنيد–فرمايد شما هم  و لذا مي

 شود بايد آنچه را از افراد مي بينيم و گمان به گناه مي رود را توجيه كنيم؛  بكنيد. يعني تا مي

 مثلاً  فكر كنيم كه إن شاءالله كه من حواسم نبوده، يا إن شاءالله منظوري نداشته و...؛ 

 هم نبايد حسن ظن داشت،  البته گفتيم كه زيادي

 كه: گناه علني را مي بيني و بگويي ان شاء الله كه اين گناه علني نيست!!

 

 * پيام ها و رهنمودها )مربوط به هر سه روايت(:

 ، «امر به معروف و نهي از منكر»ما در انجام يا امر ديگران به  -

 داشته باشيم. « حسن ظن»توانيم  بايد تا مي
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يقين داشته باشيم كه »بود كه:   ط اوّل از شرايط امر به معروف و نهي از منكر اينهمان طور كه شر

 )علم به معروف و منكر(؛ « گناهكار گناه كرده است

 مثلاً نگوييم كه فلاني دير آمد حتماً رفته بوده فلان گناه را بكند!

 نخير،  

 ؛ «حسن ظن به مؤمن»

 . بايد داشته باشيم« عيب پوشيِ مؤمن»و حتّي 

 البته حسن ظن زيادي و نابجا هم خوب نيست؛ 

اش افتاده بود، يك جمله با زبان  به يك شخصي گفتيم چرا به فلاني كه جلوي نامحرمان روسري

 خوش تذكر ندادي؟؟ 

 گفت: نه پسرم! ان شاءالله كلاه گليس بود كه بر سرش گذاشته بوده...!!! 

 حسن ظن زيادي و دروغ و دغل هم نبايد داشت؛ 

 شود پيچاند!  خدا را نپيچانيم! خدا را نمي

 داشته باشيم. « حسن ظن متعارف»ولي 

 شود بايد پرهيز از سوءظن و فكر بد داشت؛  تا مي

 حتي در مقام آمر به معروف و ناهي از منكر.

 بنابراين ما بايد اين دو نكته را هميشه در نظر داشته باشيم:

 بيني داشته باشيم، و به مردم  عينك خوش و« حسن ظن»شود  از طرفي تا جايي كه مي

 برچسب نزنيم كه تو بدي! 

طور پيش آمده، حالا رعايت  )بلكه با اين نگاه نهي از منكر كنيم كه: انگار حواست نبوده و اين 

 كن...(
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  داشته باشيم؛« ستر عيب»از طرفي هم 

 گناه را جار نزنيم!  

 اشيم، اي نداشته ب البته اگر گناه علني باشد و چاره

طبق فرموده مراجع معظم تقليد اشكال ندارد و مي شود در جمع هم تذكر داد، « تذكّر علني»

 شود در خفا تذكّر بدهيم؛ ولي بهتر اين است كه معمولاً تا مي

 معمولاً تأثيرش هم اين طوري بهتر است. 

كر هستند كه دو رمز موفقيت در انجام امر به معروف و نهي از من« ستر عيب»و « حسن ظن»پس 

 همه مومنان و آمران به معروف و ناهيان از منكر بايد مد نظر داشته باشند. 

 خداوند به همه ما توفيق رعايت اين دو اصلِ موفقيت آور را بدهد، ان شاء الله.
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 حدیث سی و چهارم: مضاعف کننده ی اج  و ثواب ها

 

 

 قالَ اَميرالمُومِنين عَليه السّلام :

  عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ، لَكِنْ يُضَاعِفَانِ  الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَإِنَّ 

 الثَّوَابَ وَ يُعْظِمَانِ الْأَجْرَ، وَ أَفْضَلُ مِنْهُمَا كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِر

 

 * سند روايت:

 451عيون الحكم و المواعظ )لليثي(؛ ص - 211غرر الحكم و درر الكلم؛ ص

 

 

 

 

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 مولا علي عليه السلام فرمودند:

 امر به معروف و نهي از منكر، 

 )نه تنها( اجل كسي را نزديك نمي كند و روزي كسي را كم و ناقص نمي كند )نمي بُرد(،
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 بلكه ثواب و اجر و مزد را بيشتر و بزرگ تر مي كند.  

 و بالاتر از اين دو )امر به معروف و نهي از منكر هاي معمول(،

 .اين است كه انسان حرف حقي را جلوي يك حاكم ظالم )يا سلطان جائر و مسئول خطاكار( بزند 

 

 * پيام ها و رهنمودها:

 يند: كسي از انجام امر به معروف و نهي از منكر نترسد! امير المومنين سلام اللّه عليه مي فرما -

منِ علي )ع( قول مي دهم و تضمين مي كنم كه نه رزق و روزيتان كم مي شود با امر به معروف و 

 نهي از منكر، 

 نه اجَلتان نزديك مي شود و مرگتان زودتر مي رسد؛ 

 نه تنها چنين خبرهايي نيست،

 بلكه منِ علي )ع( قول مي دهم كه اين دو واجب اجر و ثواب تان را هم بيشتر مي كند. 

 

 «كَلِمَهُ عَدلٍ عِندَ اِمامٍ جائِر»اميرالمومنين عليه السلام  -

 نيز آمده( « عِندَ سلطانٍ جائِر»)كه در برخي منابع  

 را جزو بالاترين امر به معروف ها و نهي از منكرها مي دانند؛

 كه انسان حرف حقي را جلوي يك مسئول خطاكار بزند،اين 

 جلوي او بايستد و در واقع مطالبه ي حق بكند و او را از خشم خدا بترساند... 
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 را!« رزقی»را کم می کند و نه  «عمُری»حدیث سی و پنجم: نه 

 

 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحمََّدٍ،

 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع :

يَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَمْ يُقَرِّبَا أجََلًا وَ أَيُّهَا النَّاسُ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ فَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْ

 لَمْ يُبَاعدَِا رِزْقاً

 

 * سند روايت:

، 2تفسير القمي، ج -  19، ص11 بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط  - 425، ص41 وسائل الشيعة، ج

  198، ص9 البرهان في تفسير القرآن، ج - 91 ص

 

 

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 السلام فرمودند:امام جعفر صادق عليه 

 اي مردم! 

 امر به معروف و نهي از منكر انجام بدهيد؛ 

 )و بدانيد و آگاه باشيد؛ و خيالتان راحت باشد كه:( 
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 امر به معروف و نهي از منكر مرگ كسي را نزديك نمي كند، 

 و رزق كسي را هم دور )كم و ناقص( نمي كند )نكرده و نخواهد كرد(.
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 ششم: رفتنِ خیر و برکتحدیث سی و 

 

 رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ:

فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا   وى؛لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيرٍْ مَا أَمَروُا بِالمَْعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْ

 وَ سُلِّطَ بعَْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ لَمْ يَكُنْ لهَُمْ نَاصِرٌ فِي الْأَرْضِ وَ لَا فِي السَّمَاءِ ذَلِكَ، نُزِعَتْ مِنهُْمُ الْبَرَكَاتُ

 

 * سند روايت:

مستدرك  - 429، ص 41وسائل الشيعة، ج -  484، ص1 تهذيب الأحكام )تحقيق خرسان( ، ج

مجموعة  - 11 ، ص11 ، جبيروت( -بحار الأنوار )ط  - 484، ص42 الوسائل و مستنبط المسائل، ج

عوالي اللئالي العزيزية  - 180، ص1 ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار، ج - 421، ص 2ورام، ج

المقنعة،  - 54مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، النص، ص - 488، ص9 في الأحاديث الدينية، ج

  808ص

الحسن بن علي الطوسي، امامي طريق اول: )مرفوع، عادي( محمد بن الحسن الطوسي ]محمد بن 

 ثقه جليل[ قال روي عن النبي ص أنه قال

 * شرح و ترجمه حديث:

 پيامبر اسلام ص فرمودند:

 تا زماني كه مردم امر به معروف مي كنند، نهي از منكر مي كنند،

 و به يكديگر در كارهاي خوب )بِرّ( و تقوا كمك مي كنند،  
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 از آنها زائل نخواهد شد(. « خير)»در خير و سعادت و خوشي خواهند بود 

اما هنگامي كه چنين نكنند )يعني دست از امر به معروف و نهي از منكر و تعاون بر برّ و تقوا 

 بردارند و اين سلوك را رها كنند(، 

« تسلط اشرار»بركات از آنان گرفته مي شود و بعضي شان بر بعضي ديگر مسلط مي شوند )منظور 

 است، كه در روايات ديگر نيز اشاره شده(، 

 .نخواهد بود -نه در زمين و نه در آسمان–و هيچ ناصر و ياوري برايشان 

 

 * نكات:

)با « البَرَكات»وجود كلمه  -است.آمده « امّتي»، «ناس»در برخي نُسخ حديثي، به جاي كلمه  -

؛ «همه ي بركت ها از آنها دور خواهد شد»يعني: ، «نزُِعَتْ مِنهُْمُ الْبَرَكَاتُ»الف و لام( در عبارت 

 بركت در مال، در وقت، كسب و معاش، نسل و اولاد، دنيا و آخرت و...

 * پيام ها و رهنمودها:

 گاهي كه مي بينيم ثروت هست ولي بركت نيست!  -

 )خلافِ برخي موارد كه ثروت نيست ولي بركت هست...(، 
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يكي از علت هايش مي تواند اين باشد كه وقتي امر به معروف و نهي از منكر نكني، بركت از مال و 

 حياتت مي رود؛ و اين قانون دنياست!

 پس اگر امر به معروف نكنيم، 

محقق شود )اگر خداوند ما را نصرت و ياري نكند(، بركت « يَنصُركُم»نكنيم تا « الله... اِن تَنصُروا»

 ها از زندگي ها مي رود.

 و آن وقت ديگر هيچ كس در زمين و آسمان نمي تواند ياري مان كند، و نمي كند!! 
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ی »حدیث سی و هفتم:   ؟! مسئله این است...«علنی»یا « سرل

 

 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ،ابْنُ الْوَلِيدِ 

 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحمََّدٍ ع، عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ:

 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص :

 عَامِلَهَا وَ إِذَا عَمِلَ بِهَا عَلَانِيَةً وَ لَمْ يُغَيَّرْ عَلَيْهِ أَضَرَّتِ العَْامَّةَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ إِذَا عَمِلَ بِهَا الْعَبْدُ سِرّاً لَمْ تُضِرَّ إِلَّا 

 

 * سند روايت:

 -  214ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، النص، ص -  18ص 11 بيروت( ؛ج -بحار الأنوار )ط 

  55الحديثة(، النص، ص -قرب الإسناد )ط  - 491ص  ،41وسائل الشيعة، ج

 

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 حضرت صادق ع از پدرشان امام محمد باقر ع نقل مي كنند:

 حضرت رسول ص فرمودند:

دهنده و عاملش به كسي ضرري  معصيت، هنگامي كه بنده آن را در خفا انجام دهد، به جز به انجام

نكند )خرده نمي رساند. اما هنگامي كه بنده اي آن را علني انجام دهد، و كسي هم بر او تغيير 

 ضرر و آسيب مي رساند. به عموم مردم نگيرد، مانع كارش نشود، گناه او را تغيير ندهد(،
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 * پيام ها و رهنمودها:

تفاوت گناه سرّي و علني، مثل اين است كه بيماري يي، واگير دار و مسري نباشد؛ يا باشد و به  -

 جامعه سرايت بكند!

سرّي انجام بدهد، ضرر اين خطا و معصيت فقط به خود او بنده اي گناهي را در خفا و چون اگر 

اصابت مي كند و پاي خودش نوشته مي شود، و اگر اثر وضعي هم داشته باشد، براي خودش است؛ 

 ..اما در صورت ارتكاب علني و آشكاراي گناه، اثراتش متفاوت است.

جلوي اشاعه ي گناه و عادي  لذا اسلام با امر به معروف و نهي از منكر قصدش اين است كه حداقل

 و علني شدن گناه را بگيرد.
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ت هلاکت اقوام پیشین
 حدیث سی و هشتم: علل

 

عَنْ أَبِي  عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ،

 يَحْيَى بْنِ عُقيَْلٍ، عَنْ حَسَنٍ، قَالَ:حَمْزَةَ، عَنْ 

 وَ قَالَ: -فحََمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنى عَلَيْهِ-خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ 

يَنْهَهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبَارُ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَيْثُ مَا عَمِلُوا مِنَ الْمَعَاصِي، وَ لَمْ 

، نَزَلَتْ بِهِمُ  عَنْ ذلِكَ، وَ إِنَّهُمْ لَمَّا تَمَادوَْا فِي الْمَعَاصِي وَ لَمْ يَنْهَهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبَارُ عَنْ ذلِكَ

؛ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَمْ الْعُقُوبَاتُ؛ فَأْمُروُا بِالمَْعْرُوفِ، وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

 ...يُقَرِّبَا أَجَلًا، وَ لَمْ يَقْطَعَا رِزْقاً

 

 * سند روايت:

مرآة العقول في شرح أخبار  - 412، ص45 الوافي، ج – 181ص 1دارالحديث(، ج -كافي )ط 

بحار الأنوار  - 481، ص42ائل و مستنبط المسائل  جمستدرك الوس - 104، ص48آل الرسول، ج

 420، ص41وسائل الشيعة، ج - 198، ص9البرهان، ج – 19، ص11بيروت(، ج -)ط 

طريق اول: )مسند / عادي( عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ]الآدمي، امامي مختلف فيه 

عن عاصم بن حميد ]الحناط، والتحقيق انه ثقه[ عن عبد الرحمن بن أبي نجران ]امامي ثقه جليل[ 

امامي ثقه جليل[ عن أبي حمزة ]ثابت بن دينار، ابي حمزه الثمالي[ عن يحيى بن عقيل ]الخزاعي[ 

 عن حسن ]حبشي بن جناده السلولي[ قال خطب أمير المؤمنين ع... و قال

 

 * شرح و ترجمه حديث:
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 فرمودند: -د و ثناي الهيدر ميان خطبه اي، و بعد از حم-اميرالمومنين علي عليه السلام 

 كساني كه قبل از شما بودند، بدين دليل هلاك شدند كه: 

 پاره اي )و يكسري( از گناهان را انجام مي دادند، 

 و ربانيون و احبار )يعني علماي يهود و مسيحيت( نيز آنها را از آن نهي نمي كردند 

 )مثلاً از: كلام گناه آلود يا خوراك حرام و...(، 

 همچنان به معاصي ادامه مي دادند  و آنها

 )و روز به روز گناهان بيشتري انجام مي دادند...(، 

 و باز ربانيون و احبار، آنها را نهي شان نمي كردند، 

 پس عذاب بر آن ها نازل شد )گرفتار عقوبت هاي الهي شدند(؛:( «نَزَلَتْ بِهِمُ الْعُقُوبَات»)تا آنجا كه 

 پس شما )اينك عبرت بگيريد و( امر به معروف و نهي از منكر كنيد! 

 و بدانيد كه امر به معروف و نهي از منكر، 

 نه اَجلي را نزديك مي كند )عمر كسي را كم مي كند(، 

 ..و نه رزق و روزي كسي را قطع )يا كم و ناقص( مي كند.

 * نكات:

(، و 490، ص41صفحه بعد از روايت حاضر )يعني: جلد 40در كتاب شريف وسائل الشيعه،  -

، 2(، تفسير الصافي )ج411، ص45(، الوافي )ج291تحف العقول )النص؛ صهمچنين در: 

 اين وضعيت ترجمه احمد آرام( علت  - 118، ص 2 ( و الحياة )ج11ص

علمايشان، گناهكاران را نهي از معاصي نمي چرا در قوم هاي پيشين، ربانيون و احبار يا »كه -

  -«كردند؟



45 
 

 :توضيح داده شده است امام حسين عليه السلامبه نقل از وجود مبارك  در روايت ديگري

وْ لا ينَهْاهُمُ لَ»  اعْتَبِرُوا أَيُّهَا النَّاسُ بِمَا وَعَظَ اللَّهُ بِهِ أَوْلِيَاءَهُ مِنْ سُوءِ ثَنَائِهِ عَلَى الْأَحْبَارِ إِذْ يَقُولُ:»

 (،19)مائده/«  الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ

«  :( لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ ... )إِلَى قَوْلِهِ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسرْائِيلَ  الَّذِينَ  لعُِنَ: » وَ قاَلَ 

 (.11و18)مائده/

نْكَرَ وَ الْفَسَادَ وَ إِنَّمَا عَابَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيهِْمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ مِنَ الظَّلَمَةِ الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمُ الْمُ 

فَلا »اللَّهُ يَقُولُ:  فَلَا يَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذَلِكَ رَغْبَةً فِيمَا كَانُوا يَنَالُونَ مِنْهُمْ وَ رَهْبَةً مِمَّا يَحْذَرُونَ وَ

 («:11مائده/) تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ

درباره ي توصيف بدي كه از علماى يهود -اى مردم! از پندى كه خداوند، به اولياى خود »

 داده است، عبرت بگيريد!  -داشته

چرا ربانيون و احبار )عالمان دينى( »در آنجا كه )در قرآن كريم( فرموده است: 

 (؛ 19)مائده/« دمانشان را از گفتار گناه آميز باز نمي داشتند...؟مر

كسانى از بنى اسرائيل كه كفر ورزيدند، گرفتار لعنت »)نيز( آنجا كه فرموده است: 

 (. 11و18)مائده/« شدند... ]تا آنجا كه آيه مي فرمايد:[ آنان بد اعمالي انجام مي دادند

 (، از آن جهت عيب گرفت كه ايشان از ستمكارانى كهو خداوند بر آنها )عالمان يهود و...

ديدند، ولي آنان را از  در ميانشان بودند كارهاى زشت و مايه تباهى )منكر و فساد( را مى 

 داشتند!  آن كارها باز نمى

 و اين، به سبب:

 داشت و رغبت به آنچه از گناهكاران به ايشان مي رسيد، ( چشم4)

 قدرت شان( داشتند،( و ترسي كه از آنان )و 2)
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« از مردمان بيم نداشته باشيد، )بلكه( از من بترسيد!»بود؛ با اينكه خدا مي گويد: 

 («.11مائده/)

 نكته مهم ديگر درباره اين حديث، اين كه:  -

 در اين روايت، الزاماً و صرفاً علماي اعلاي دين نيست!« علماء»منظور از 

 .بلكه كساني كه مي دانند اين قضيه و اين عمل، گناه و حرام است 

 

 * پيام ها و رهنمودها:

 بعضي مضامين و پيام هاي اين حديث )و روايت تكميليِ ذكر شده در بخش نكات(،  -

 ، غير از بخشي كه مي فرمايد: را در احاديث مشابه خوانده بوديم

علت هلاكت و نابودي بني اسرائيل يا بسياري از امت ها و مورد لعن و عذاب خدا واقع شدنِ شان، 

 اين بوده كه 

 « علماء و آگاهان اين قوم ها»

 ! هم نسبت به وظيفه امر به معروف و نهي از منكر كوتاهي مي كردند

 و علت اين كوتاهي آنان نيز )با كمال تعجب و تأسف!(، 

گويا آنان نيز سهم و حظّ و رغبت و طمعي در معاصي و گناهان اهل گناه داشته اند! اين بوده كه: 

 رَغْبَةً فِيمَا كَانُوا يَنَالُونَ مِنْهُمْ(؛ ) كارشان گير آنان يا دستشان زير منگنه ي آنها بوده...يا به نوعي 

 (. وَ رَهْبَةً مِمَّا يَحْذَرُونَو از طرفي هم، از آنان مي ترسيدند... )

 در حالي كه خداوند سزاوارتر بود كه از او بترسند يا طمع خير از او داشته باشند!!
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 «!سازش با اشرار»به خاطر « عذابِ اَخیار»حدیث سی و نهم: 

 

اللَّهِ عَنْ أَبِي عِصْمَةَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بعَْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ 

 قَاضِي مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ،

 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قاَلَ:

مِنْ شِرَارِهِمْ وَ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى شُعَيْبٍ النَّبِيِّ: أَنِّي معَُذِّبٌ مِنْ قَوْمِكَ مِائَةَ أَلْفٍ؛ أَرْبَعيِنَ أَلْفاً 

ارِهِمْ. فَقَالَ ]شُعَيْب ع[: يَا رَبِّ هَؤُلَاءِ الْأَشْرَارُ فَمَا بَالُ الْأَخْيَارِ؟ فأََوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سِتِّينَ أَلْفاً مِنْ خِيَ

 وَ لَمْ يَغْضَبُوا لِغَضَبِي إِلَيْهِ: دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِي 

 

 * سند روايت:

تفسير كنز الدقائق و بحر  - 411، ص45 ؛ الوافي، ج55؛ ص 5 الإسلامية( ؛ ج -الكافي )ط 

تهذيب الأحكام  -  100، ص48 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج  - 41، ص9 الغرائب، ج

عوالي اللئالي العزيزية في  -  425، ص2 مجموعة ورام، ج - 480، ص1 )تحقيق خرسان(، ج

 488 ، ص9 ديث الدينية، جعوالي اللئالي العزيزية في الأحا -  488، ص9 الأحاديث الدينية، ج

طريق اول: )مرسل، عادي( محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن 

بعض أصحابنا عن بشر بن عبد الله عن أبي عصمة قاضي مرو عن جابر عن أبي جعفر ع في حديث 

  قال

[ عن بعض أصحابنا  ]مثله اللهطريق دوم: )مرسل، تذييل( رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد 

 عن بشر بن عبد الله عن أبي عصمة قاضي مرو عن جابر عن أبي جعفر ع في حديث قال
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 * شرح و ترجمه حديث:

 امام محمّد باقر عليه السلام فرمودند:

خداي عزّ و جلّ به جناب شعيب نبي وحي فرمود: من صد هزار نفر از قوم تو را )بزودي( عذاب 

 خواهم كرد: چهل هزار نفر از اشرارشان، و شصت هزار نفر از خوبان شان! 

پس حضرت شعيب ع به خداوند عرضه داشت: پروردگارا! اين ها )اين چهل هزار نفر،( گناهكار 

 هستند )و مستحق عذاب(؛ 

 اما خوبان )آن شصت هزار نفرِ مومن قومم( گناهشان چيست؟! 

 )آنها چه كار كرده اند؟ آنها را چرا مي خواهي عذاب كني...؟!(

خداوند بر او وحي فرمود: )به خاطر اينكه: اين شصت هزار نفرِ به ظاهر غير گناهكار،( با اهل 

 .معصيت سازش مي كردند و به خاطر خشم من خشمگين نمي شدند

 پيام ها و رهنمودها: *

 گلايه ي خداوند از خوبان قوم شعيب ع  -

 )كه همين، گناه بزرگ شان محسوب مي شده و آنان را مستحق عذاب مي ساخته(
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مي ديدند گناه و معصيتِ منِ خدا دارد انجام مي شود و از دست شان عصباني مي »اين بوده كه:  

، ولي آنان خشمي نمي گرفتند و با اهل معصيت و شوم و با كارهايشان خشم مرا بر مي انگيزانند

 گناه هايشان سازش مي كردند؛ و دريغ از يك امر به معروف و نهي از منكر...!!

 انشاالله كه ما مثل قوم شعيب ع نشويم.

 و در امتحانات سربلند باشيم و مايه افتخار پيامبرمان باشيم... 
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 حدیث چهلم: کمترین مرحله ی ایمان

 

 وَ قَالَ النَّبِيُّ ص :

بِهِ؛ ...]و[ ذَلِكَ أَضْعَفُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ؛ فإَِنْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَبِلِسَانِه؛ِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْ

 الْإِيمَانِ.

 

 * سند روايت:

عوالي اللئالي  - 118نهج الفصاحة ؛ ص  - 412؛ ص 42 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج

 194؛ ص 4 العزيزية في الأحاديث الدينية ؛ ج

 

 

 

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 رسول خدا ص فرمودند:

 هر كس از شما منكري را ديد، پس بر اوست كه با دستش جلوي آن منكر را بگيرد 

 )يعني متوصل به عمل )يد( شود و آن منكر را از بين ببرد(؛ 

 اگر نمي تواند )زورش نمي رسد، قدرت و تمكنش را ندارد(، 
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 پس با زبانش مانع منكر شود )اقلا به يك تذكر لساني بسنده كند(؛ 

 و اگر باز زباني هم نمي تواند امر به معروف و نهي از منكر كند 

 )به دلايل خوف و خطر و امثالهم(، 

 لااقل در رفتارش ناراحتي قلبي اش را ابراز كند، 

 كه اين )ابراز قلبي و رفتاري(، پايين ترين مرحله ايمان است 

نداشتيد، « زباني»و « عملي»)حداقلِ ايمان همين است كه حتي اگر هيچ استطاعتي بر امر و نهيِ 

 «(.ذلك اضعف الايمان»با انجام منكر مخالفت كنيد، كه: « رفتاري»بطور 

 

 * نكات:

 ده، كه در روايت اشاره ش« قلبي»در بحث  -

 ما دو نكته يا تعريف داريم كه ممكنست مدنظر باشد:

  داريم كه همان مرحله رفتاريِ و مرحله اول امر به معروف و نهي از « مرحله ي قلبي»يك

 منكر است. 

 «.ناراحتي قلبي ات را در رفتارت ابراز كني»و معني اش اين است كه: 

 

  را مي گويند. « تنفر از گناه»ديگر هم داريم كه صِرف « قلبي»و اما يك 

 كه البته اين تنفر در قلب، پايين ترين مرحله ايمان است.

 در اينجا احتمالا منظور نظر حضرت، مي تواند همين تنفر از گناه )تعريف دوم( نيز باشد،

 ؛ «و ذلك أضعف الإيمان»كه مي فرمايد:  
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 ايمان اين است كه انسان لااقل نسبت به گناه منزجر بشود،يعني كمترين حد 

 از ديدن گناه ناراحت بشود،  

 «.اضعف الايمان»وقتي اطلاعي از گناهي پيدا مي كند دردش بيايد. اين مي شود 

 

 

 * پيام ها و رهنمودها:

 واجب است« حب معروف» -

 نيز واجب )تنفر از گناه(؛ « بغض به منكر»و  

 ولي اين دو، 

 واجبي غير از امر به معروف و نهي از منكر هستند.

اينكه ما تنفر از گناه داريم به معناي اين نيست كه امر به معروف و نهي از منكر هم داريم انجام مي  

 دهيم. 

 يك چيز است، « تنفر از گناه»

 ، «ابراز اين ناراحتي و تنفر از گناه»و 

 نهي از منكر! تازه مي شود اولين مرحله ي امر به معروف و

 انشاالله خداوند توفيق انجام امر به معروف و نهي از منكر را به همه ما بدهد

 و كمك كند كه درد و غصه اي كه نسبت به گناهان داريم،  

 .برايمان عادي نشود و بدان بي تفاوت نشويم
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 «!کلمه توحید»حدیث چهل و یکم : توهین به 

 

 قالَ رَسولُ الله ص :

 تَنفَعُ مَن قالَها و تَرُدُّ عَنهُمُ العَذابَ و النِّقمَةَ، ما لَم يَستَخِفّوا بِحَقِّها؛« إلهَ إلّا اللّهُ لا»لا تَزالُ 

 قالوا: يا رَسولَ اللّهِ! و ما الاستِخفافُ بِحَقِّها؟

 قالَ: يَظهَرُ العَمَلُ بمَِعاصي اللّهِ، فلا يُنكَرُ و لا يُغَيَّرُ.

 

 * سند روايت:

 294؛ ص 9الترهيب؛ جالترغيب و 

 

 

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 از حضرت رسول صلى اللّه عليه و آله نقل است كه ايشان فرمودند:

 ، «لا إله إلّا اللّه»كلمه 

 پيوسته براى گويندگانش سودمند است، 

 و عذاب و خشم و نقمت الهى را از آنها دور مي سازد؛ 

 مادامي كه )به شرط اين كه(:
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 «ك نشمارند!حقّ آن را سبُ» 

 گفتند: اى پيامبر خدا! سبُك شمردن حقّ آن، به چيست؟

 به اين كه( عمل به معاصى خدا آشكار شود، »)حضرت فرمود: 

 «ولى كسى اعتراض نكند و درصدد تغييرش برنيايد.

 

 * نكات:

 ، «كلمه توحيد»درباره بزرگي و اهميت  -

 ، «لا اله الا الله»و مفهوم و مضمون 

 آيات و روايات سنگيني وجود دارد؛ 

 ، «كلمَة الله هيَ العُلياء»از جمله: 

 از وجود مبارك حضرت رضا عليه اسلام كه « سلسلة الذهب»يا روايت معروف به 

 مي داند و...؛ « حصنِ امن الهي»را « كلمه لا اله الا الله»

 « الا الله لا اله»بخش اول روايت حاضر نيز، به همين نكته و آثار و بركات 

 در حيات انسان اشاره دارد. است،(« كلمه توحيد»)كه 

 لكن در ادامه حديث، به اين نكته تاكيد شده كه: 

 همين كلمه توحيد كه اين قدر جليل القدر است و اثرات شگرف دارد، » 

 «فاقد اثر مي شود اگر جامعه در مقابل گناه سكوت نمايد!
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 * پيام ها و رهنمودها:

اگر گناهان، آشكارا و علني صورت بگيرند و كسي گناهكار را نهي نكند و آن گناه را تغير ندهد،  -

 توهين شده است. « كلمة الله هي العليا»و همان « وحدانيت خدا»و « توحيد»به 

 چرا؟! 

 ، دهن كجي به خداست؛«گناهِ علني»جواب خودماني اش اين است كه: 

 ازي در برابر خدا! و يعني: لجبازيِ علني و غلدرب 

 لذا اگر اينجا كسي جلويش نايستد، 

 و به هيچ نحوي عكس العملي نشان ندهد،

 را انجام ندهد، « امر به معروف و نهي از منكر»و وظيفه  

 و گناهكار را باز ندارد، 

 ؛«معاذالله، ما هم راضي هستيم به مخالفت و دهن كجي و توهين به خداوند!!»اين يعني اينكه: 

ا پيامبر ص مي فرمايند: اگر گناه آشكار شد، همه بايد عكس العمل نشان بدهند نسبت به گناه. لذ 

 .توهين شده است« توحيد»و به « كلمه الله»در غير اين صورت به 
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 حدیث چهل و دوم :  روایات تسلط اشرار...

 : 4حديث 

 الْمُؤْمِنِين ع :هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَوْصَى 

[ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ  عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ ]أَشْرَارُكُمْ  لَا تَتْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ

 لَكُم.

 : 4* سند روايت

تحف العقول ؛  - 52ص 1الاسلاميه( ؛ ج -الكافي )ط  - 11: نهج البلاغة )للصبحي صالح( ؛ نامه 4سند روايت

روضة الواعظين و بصيرة  - 515ص 40الوافي ج - 529الامالي )للطوسي( ؛ النص ؛ ص – 411النص؛ ص

مرآة  - 194؛ ص 4 القديمة( ؛ ج -كشف الغمة في معرفة الأئمة )ط  - 491؛ ص 4 القديمة( ؛ ج -المتعظين )ط 

مستدرك  - 211؛ ص 12 بيروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط   - 88؛ ص 29 العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج

 411؛ ص 42 الوسائل و مستنبط المسائل ؛ ج

 : 4* شرح و ترجمه حديث

 اميرالمومنين علي عليه السلام در وصيت شان مومنان را چنين توصيه كردند:

بدكارانتان و فاسدها( بر شما )بعد از من( امر به معروف و نهى از منكر را وا نگذاريد، كه اشرار )و 

 .مسلّط )حاكم( مي شوند، و آن گاه )هر چه( دعا كنيد، برايتان مستجاب نمي شود

 : 2حديث 

 عَنْ مَالِكِ بْنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ

 عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ:

 عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قاَلَ: وَجَدْنَا فِي كِتاَبِ رَسُولِ اللَّهِ ص :

عُوا خِيَارُهُمْ فَلَا ... إِذَا لَمْ يَأْمُروُا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ يَنْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ...، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيهِْمْ شِرَارَهُمْ فَيَدْ

 جَابُ لَهُمْ.يُسْتَ
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 : 2* سند روايت

 1دارالحديث( ج -الكافي )ط – 911ص 10بيروت( ؛ ج-بحارالانوار )ط – 4010ص 5الوافي ج

ثواب الأعمال و عقاب  - 54تحف العقول؛ النص؛ ص - 219ص 41وسائل الشيعة ج - 441ص

 )ترجمه بندرريگى(. 519الأعمال ؛ ص

 

 : 2* شرح و ترجمه حديث

 السلام از رسول خدا صلي الله عليه و آله نقل كردند:امام باقر عليه 

 و نهى از منكر نكنند...،  معروف  زمانى كه امر به

 كند؛ خداوند اشرار و بدَانشان را بر آنها مسلط مى 

 كنند،  و در اين حال نيكانِ آنها دعا مى 

 شود. نمى  ولى دعايشان مستجاب

 

 

 

 : 9حديث 

 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَرَفَةَ قَالَ:عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا 

 : سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ]الرّضا[ ع يَقُولُ

 عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ فَيَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُستَْجَابُ لهَُمْ.لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْروُفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُسْتعَْمَلَنَّ 
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 : 9* سند روايت

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ؛  - 104؛ ص 48 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج

 -بحارالأنوار )ط  - 448؛ ص 41 وسائل الشيعة ؛ ج - 414؛ ص 45 الوافي ؛ ج - 484؛ ص 42 ج

عوالي اللئالي العزيزية  - 185؛ ص 1 دار الحديث( ؛ ج -كافي )ط  - 19؛ ص 11 يروت( ؛ جب

تهذيب  - 50مشكاة الأنوار في غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص - 414؛ ص 9 في الأحاديث الدينية ؛ ج

 )ترجمه ابوالقاسم پاينده( 121نهج الفصاحه ؛ ص  - 415؛ ص 1 الأحكام )تحقيق خرسان( ؛ ج

 أصحابنا من عدة عن ]امامي ثقه جليل[ [ تعليق] الكليني يعقوب بن : )مسند / تعليق( محمدطريق اول

عيسى ]بن عبيد، امامي ثقه  بن محمد عن خالد ]البرقي، امامي ثقه جليل[ بن محمد بن أحمد عن

 يقول ع الرضا الحسن أبا سمعت قال عرفة بن محمد عن جليل و تضعيف ابن الوليد و تابعيه له و هم[

 الشيخ ]محمد بن الحسن بن علي الطوسي، امامي ثقه جليل[ طريق دوم: )مسند / تذييل( رواه

عيسى ]بن  بن محمد عن ]البرقي، امامي ثقه جليل[[  مثله]خالد بن محمد بن أحمد عن بإسناده

 أبا سمعت قال عرفة بن محمد عن عبيد، امامي ثقه جليل و تضعيف ابن الوليد و تابعيه له و هم[

 يقول ع الرضا الحسن

 

 

 

 : 9* شرح و ترجمه حديث

 از امام رضا عليه السلام نقل است كه ايشان فرمودند:

حتماً بايد به نيكى واداريد و از بدى باز داريد )امر به معروف و نهي از منكر كنيد( وگرنه )اگر 

 نكرديد(، خدا بَدانتان را بر شما مسلط مي گرداند؛
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 شود. نمى  و آن وقت نيكانتان دعا مي كنند ولى دعايشان مستجاب 

 

 * نكات )مربوط به هر سه روايت(:

)به عنوان عقوبت و ثمره ي قطعي ترك امر به معروف و نهي از منكر « رارشط اتسل»ات رواي -

 توسط مومنين در جامعه(، 

 د.انه فرمودر مكرر مكرر دن ع معصوميه كت اسي عجيبت وايار

 مورد از آنها اشاره كرده ايم. 9در اينجا تنها به  

 در متن روايات، « نون ثقيله ي تاكيد»و « لام تاكيد»وجود  -

 نشانه هايي بر قطعيت و حتميتِ خبر جمله است.

 ، «لَيُسْتعَْمَلَنَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ...»بر اين اساس است كه عبارت  

 چنين خواهد شد « قطعا و حتماً»بصورتِ: 

 كه اشرارتان بر شما مسلط مي شوند

 و دعاي خوبانتان هم مستجاب نمي شود، ترجمه مي شود. 

 

 * پيام ها و رهنمودها )مربوط به هر سه روايت(:

 م.دهير انجام منكي از نهف و معروه بر كه ما امت اسن ايا خدت نصرط شرايي از يك -

 د كه: شوك مي نزدير امام زمان عج وقتي هود، و ظشوي مب مستجااي خوبان وقتي دع 

 «. مدهيم انجار را از منكي نهف و معروه بر ام»



61 
 

 روايات ذكر شده، تاكيد مي كند كه: 

 قطعا و بي برو برگرد! د، شونا مي شمل بر عُمّاد و آيني مر اشرا نكرديد،ر اگ

 د،شوني مط مسلا شمبر نكنيد، اشرار ر از منكي نهف و معروه بر اگر ام

 اخيار، عرفا، بزرگان و...( «: خِيارُكُم)»يتان هاب خوب خوت وقن آو  

 ن، برگردان خودشاا به رر اشران اير شا! خداي»د كه: كننا دعد هم كه برون

 ا،لايَرحَمنا مَن عَلَينط تُسَلّ لامّ اللّه

 ، ...«د، يا نكنم رحه به ما كا ري كسن مكط مسلايا بر ما خد 

 نمي كند!  مستجابخدا ديگر دعاي آنها را هم 

 ض شدهعور منكف و معروي چون: با انجام ندادنِ امر به معروف و نهي از منكر،ديگر جا

 )يك نشانه اش همين است كه امورات جامعه، به جاي نيكانِ امت، به دست اشرارتان افتاده!( 

 د؛ شد نخواه بمستجاد كنيا حالا هر چه قدر هم دعو  

 چرا؟! 

 از خودت است كه بر خودت است! »چون: 

 ي كنظ حفه را گناح قبي و بدهر تذكي توانستعي مي موق يك
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 د!(، اما نكردي؛ كري مت هم نصرتا خدت وقن آ)و 

 « نشستي و تماشا كردي، تا اينكه اشرار مسلط شدند!

  كنم!و حالا خدا هم مي فرمايد ديگر دعاي كسي را مستجاب نمي 

 آن موقعي كه جيك جيك مستانه ات بود، فكر زمستانت هم بود؟!!

 !لذا انتظار نداشته باشيم كه ما حركت نكنيم و خدا بركت بدهد
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 حدیث چهل و سوم : توقع خدا از دوستانش

 

 بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عمَْرُو بْنُ شِمْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضِرَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّارُ

 قَالَ عَلِيٌّ ]بَيْنَ الصَّفَّيْنِ[ :

فِي الْأَرْضِ وَ هُمْ سُكُوتٌ مُذْعِنُونَ لَا يَأْمُرُونَ   مِنْ أَوْلِيَائِهِ أَنْ يعُْصَى  يَرْضَ  ...إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ

 الْمُنْكَرِ...باِلْمَعْرُوفِ وَ لَا يَنْهَوْنَ عَنِ 

 

 * سند روايت:

بحار الأنوار  - 208؛ ص 2 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؛ ج - 119وقعة صفين ؛ النص ؛ ص

 - 10؛ ص 1 منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة )خوئى( ؛ ج - 521؛ ص 92 بيروت( ؛ ج -)ط 

 910؛ ص 8 سفينة البحار ؛ ج

 

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 اميرالمومنين ع در ميانه جنگ صفين ]در گفتگويي با مردي شامي[ فرمودند:

اولياي او كه در زمين معصيت شود و راضي نيست خداى تبارك و تعالى هرگز از دوستان خود 

و )فقط( به نافرماني ها اقرار كنند؛ نه امر به معروف را انجام دهند و نه نهى  همچنان ساكت بمانند

 ...از منكر را
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 * نكات:

و گ بزرت عصير مگا اخصوصت )ممعصيل در مقابن نسات كه ااست بدعش يك جور خودن اي -

ت صوره نان گزميش كه در وليائز اات نيسي راضل متعاد خداوند؛ چرا كه سكوت كنكبيره باشد( 

راضي نند. خدا اين اولياء را ازشان كر نمنكي از نهف و عرور به مامد و باشنت ساكد و آنها گيرب

 نيست؛ و دوستشان ندارد!

 

 * پيام ها و رهنمودها:

كه اشاره كرديم(، كه مي فرمايد: « بدعت»ا ص داريم )با مضمون خدل رسودر روايتي از  -

(. يكي از بدعت هاي 415هصفح 11دجلر الانوار)بحات است دعر بمنكل عمر برابر دت سكو

وقت ها هم رخ داده و مهلك هم بوده در خطرناكي كه در دين اسلام ممكن است رخ بدهد و خيلي 

 جامعه، سكوت در برابر منكرات بوده و هست.
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 حدیث چهل و چهارم : چشم های مومن...

 

اللَّهِ  ا أَبُو عبَْدِأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحمََّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحمََّدُ بْنُ أحَْمَدَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَ

مَدُ بْنُ عِيسَى الْحُسَيْنُ بْنُ إِسمَْاعِيلَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبوُ طَاهِرٍ أَحْ

سَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُ

 أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:

 كَانَ يُقَالُ ]حُسَين بن عَلي عَليه السّلام[:

 حَتَّى تُغَيِّرَهُ  اللَّهَ يُعْصَى، فتََطْرِفَ  مُؤْمِنَةٍ تَرَى  لَا يَحِلُّ لِعَيْنٍ

 

 

 * سند روايت:

؛  41 وسائل الشيعة ؛ ج - 411؛ ص 2 مجموعة ورام ؛ ج - 55الأمالي )للطوسي( ؛ النص ؛ ص

 11؛ ص 11 بيروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  - 421ص

طريق اول: )مسند، عادي( الحسن بن محمد الطوسي ]الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي، 

امامي ثقه جليل[ في مجالسه عن أبيه ]محمد بن الحسن بن علي الطوسي، امامي ثقه جليل[ عن 

د بن محمد ]ابن نعمان المفيد، امامي ثقه جليل[ عن محمد بن أحمد ]عمر بن محمد بن علي محم

بن الزيات[ عن الحسين بن سهيل الضبي ]الحسين بن اسماعيل بن محمد الضبي[ عن عبد الله بن 

شبيب عن أحمد بن عيسى العلوي ]احمد بن عيسي بن عبدالله العمري[ عن الحسن ]الحسين الاصغر 

بن الحسين[ عن أبيه ع ]علي بن الحسين زين العابدين، معصوم[ عن جده ]علي  بن علي

 اميرالمومنين[ ع قال كان يقال
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 * شرح و ترجمه حديث:

 امام حسين عليه السلام مي فرمودند:

 مني حلال نيست )سزاوار و روا نيست( مؤم چشي برا

 كه مشاهده كند نافرمانيِ خدا مي شود )پيش رويش گناهي انجام مي شود(؛ 

 ن )رو برگرداندن و عبور كردن(، دك زپلل از قب مگر اينكه

 .تغيير دهد و محو سازده را گناآن عصيان و 

 

 * نكات:

 اين روايت به نقل از امام حسن مجتبي عليه السلام نيز روايت شده است. -

 نسخه ها، با اندك تفاوتي نسبت به آنچه ذكر شد نيز آمده است.روايت در برخي  -

 

 

 * پيام ها و رهنمودها:

 د،كند دهد و نابور تغييه را گنان آد باي« نزدك پلل از قب»اينكه روايت مي فرمايد  -

 است؛ « يفورب جوو»ث بحن هما 

ص و خاد موارت، و به جز اسي فورب واجف و نهي از منكر، معرور به ام»كه مي خواهد بفرمايد: 

 «. مرا به طور عام نداريب واجن انداختن در انجام اير جازه تاخيي، امعدود
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د كني مم اقداه بلافاصلد، ديهي گنار اگكه چشمش است ي كسن آن موم»د: فرمايي مت حضرا ذل

 ؛«هگنار آن تغييي برا

 اگر كسي را ديديد كه اين كار را نكرد، 

 يعني اين آدم، به همان ميزان ممكنست ايمانش مشكل داشته باشد... 
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 حدیث چهل و پنجم : وکالت در امر به معروف و وعده عذاب خدا...!

 

 قَال:عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحمََّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ 

 سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ:

 الْأَمْرَ بِالمَْعْروُفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَلْيَأْذَنُوا بِوِقَاعٍ مِنَ اللَّهِ تعََالَى  إِذَا أُمَّتِي تَوَاكَلَتِ

 

 * سند روايت:

 - 411؛ ص 1 تهذيب الأحكام )تحقيق خرسان( ؛ ج - 51؛ ص 5 الإسلامية( ؛ ج  -الكافي )ط 

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه )ط  - 11مشكاة الأنوار في غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص

مرآة  - 448؛ ص 41 وسائل الشيعة ؛ ج - 415؛ ص 45 الوافي ؛ ج - 14؛ ص 44 القديمة( ؛ ج -

 12؛ ص 11 بيروت( ؛ ج –بحار الأنوار )ط  - 101؛ ص 48 في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج العقول

 عن أصحابنا من عدة عن الكليني ]امامي ثقه جليل[ يعقوب بن طريق اول: )مسند / اشاره( محمد

عيسى ]بن عبيد، امامي ثقه جليل  بن محمد عن خالد ]البرقي، امامي ثقه جليل[ بن محمد بن أحمد

 كان يقول سمعه أنه ع الرضا عن[ إشارة]عرفة بن محمد عن تضعيف ابن الوليد و تابعيه له و هم[و 

 يقول ص الله رسول

 الشيخ ]محمد بن الحسن بن علي الطوسي، امامي ثقه جليل[ طريق دوم: )مسند / تذييل( رواه

عيسى ]بن  بن محمد عن ]البرقي، امامي ثقه جليل[[  مثله]خالد بن محمد بن أحمد عن بإسناده

 أنه ع الرضا عن عرفة بن محمد عن عبيد، امامي ثقه جليل و تضعيف ابن الوليد و تابعيه له و هم[

 يقول ص الله رسول كان يقول سمعه
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 الصدوق ]محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، امامي ثقه جليل[ طريق سوم: )مسند / تذييل( رواه

]بن عبدالله  سعد عن الحسين بن بابويه، امامي ثقه جليل[أبيه ]علي بن  عن الأعمال عقاب في

]بن عبيد، امامي ثقه جليل و تضعيف ابن الوليد  [ مثله] عيسى بن محمد القمي، امامي ثقه جليل[ عن

 يقول ص الله رسول كان يقول سمعه أنه ع الرضا عن عرفة بن محمد عن و تابعيه له و هم[

 

 * شرح و ترجمه حديث:

 از حضرت امام رضا عليه السلام چنين نقل شده كه: 

 رسول خدا صلي الله عليه و آله همواره مى فرمودند:

 هرگاه امّت من انجام امر به معروف و نهى از منكر را به يكديگر واگذار نمايند 

 )و اين چنين از انجام آن سرپيچى كنند(، 

 گويا به خـداوند متعال اعـلان جنگ داده اند

 .كنند(ه آمادوي پروردگار سي از عذابي را برا خود) 

 

 * نكات:

 ؛ «كانَ يَقولُ...» دار خپيامبد: فرماين ميت رضا ع حضر -

 شد.  ميه شنيده از ايشان اين گونه اروهماين گونه مي فرمودند؛  ي:نعي

 يعني يك بار و دو بار نبوده، 

كه: سيره پيامبر و سبك بيان پيامبر ص اين طور بوده كه خيلي وقت ها اين را مي فرموده اند 

 د كننف و نهي از منكر معروه بر امل وكيا رر هم ديگن، مت امه ك يهنگام
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 ...(،الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ  تَوَاكَلَتِ)

 .بايد خود را آماده عذاب خدا كنند 

 

 * پيام ها و رهنمودها:

 مي آيد. « وكيل»و « توكيل»، از «واكَلَتتَ»واژه  -

  وكيل به چه كسي مي گوييم؟

 به كسي كه كار را مي اندازيم گردنش تا او آن كار را انجام دهد. 

 كنند،ف و نهي از منكر معروه بر امل وكياينكه افراد ديگران را 

 د و از سر خود واكنند!كننر واگذار يكديگ گردن بهرا ف و نهي از منكر معروه بر يعني ام 

 يعني: من تذكر نمي دهم به گناه كار، 

 و بگويم: به من چه؟! 

 خانواده اش مي گويند؛ خانواده اش بگويند: به ما چه؟! 

 معلّمش بگويد؛ معلّمش بگويد: به ما چه؟!

 صدا و سيما بايد بگويد؛ صدا و سيما بگويد: به ما چه؟!  

 آخوندها بايد بگويند؛

 طور الي آخر...!!و همين  

 همه بگويند به من چه ديگري بايد بگويد!  

 در چنين شرايطي خداوند متعال )به واسطه رسولش( مي فرمايد: 
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 آن روز كه مردم اين طور معامله اي با امر به معروف و نهي از منكر كردند،

 بايد خودشان را براي عذاب خدا و خشم خدا آماده كنند... 
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 چهل و ششم : بی تفاوتی نسبت به برادرانحدیث 

 قال رسول الله صلي الله عليه و آله:

 فِي دَمِهِ؛مَن نَظَرَ اِلَي الحَيَّةِ تَؤُمُّ أخَاهُ لِتَلدَغَهُ وَ لَم يُحَذِّرهُ حَتَّي قَتَلَتهُ، فلَا يأَمَنُ أن يَكُونَ قَد شَرِكَ 

 

 * سند روايت:

 485، ص 42مستدرك الوسائل ، ج

 شرح و ترجمه حديث:* 

 ص فرمودند: اسلام گرامي رسول

ت( سا خوابيده يا از آن غافلمثلاً )كه ت برادر ديني اش ماي( به س كسي كه ديد مار )يا گزنده

د تا او را نيش بزند، اما او را )از خطر آن گزنده( برحذر نمي دارد )فريادي نمي كن مي ركتح

 زند، هشيارش نمي كند...(، 

گزنده او را كشت، پس، از اين مبرّا و آسوده نيست كه در خون )كشته شدنِ( برادرش  تا اينكه آن

 شريك بوده است.

 * نكات:

 در منابع حديثيِ ذكر شده، اين روايت از رسول اكرم ص دنباله اي نيز دارد؛  -

 به مثابه: –كه صراحتاً به بحث نهي از منكر كردن 

 اشاره دارد: -«دلسوزي»، و از سر «عقوبتشنجات دادن افراد از ظلم و خطا و »

 وَ كَذَلِكَ مَن نَظَرَ اِلي أخِيهِ يعَمَلُ الخَطِيئَةَ، »
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 وَ لَم يُحَذِّرهُ عَاقِبَتَها حَتَّي اَحَاطَت بِهِ، 

 فَلا يأَمَن أن يَكُونَ قَد شَرِكَ فِي اِثمِةِ؛ 

 وَ مَن قَدَرَ عَلَي أن يُغَيِّرَ الظُّلمَ،

 «يِّرهُ، فَهُوَ كَفَاعِلِهِ...ثُمَّ لَم يُغَ 

 

 * پيام ها و رهنمودها:

 روايت مي فرمايد: اگر كسي را كه در معرض خطر يك گزنده  -

 )مثلاً مار يا عقرب يا...؛ يا هر نوع خطر ديگري( است،

 هستيم! شريك او قتل دريم، نكن بيدار خواب زابا فرياد و... فراري ندهيم، نجات ندهيم يا  

 نمي توانيم بگوييم: من نكشتمش! من نگزيدمش!؟  

 چرا، ما كشتيم!! 

يعني غافل -ديد آن عقرب يا رتيل يا... دارد به آدمي كه خواب است، »همان كسي كُشت كه: 

 نزديك مي شود، ولي امر به معروف و نهي از منكر نكرد؛  -است از خطري كه در كمين اوست

 ؛ .«و با بي تفاوتي، از كنارش گذشت..

بگذريم كه حالا امروزه بعضي هستند كه اين قدر بي تفاوت اند كه حتي شروع به فيلم گرفتند مي 

 كنند!! 

 كه مثلاً رتيل مردي را نيش زد...!! اين آدم شريك در قتل او حساب مي شود.

 انشاالله خداوند اين حس غير انسانيِ بي تفاوتي نسبت به برادران و خواهران مان، 

 فراد جامعه و هم نوعان مان، و يكايك ا
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 و ديگر مخلوقاتش را از ما دور كند...
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